
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



1  

 2اي از مـوآن  منطقـه  1یـک شـب پـاییزي در شـونال    

ده شــام آمـا 3 طـوري کـه خـانواده بوشـومن     همـان  

خوردن می شدند؛ آنهـا بـا ضـرباتی بـه در ازجـاي              

اي جوان با قامت مناسب بـود         غریبه. خود بلند شدند  

ــسته  ــه ب ــا    ک ــومن ه ــت و از بوش ــه دوش داش اي ب

 . تقاضاي غذا کرد

مرد از راه رسید بیا و بـه        :  گفت 4پدر دیداس  -

  . میز نزدیک شو، خجالت نکش

                                                
1 .Chenal 
2 .Moine 
3 .Beauchemin 
4 .Didace 



ي کنـد  ي سر و بـی آنکـه تـشکر          مرد غریبه با اشاره   

  : پذیرفت و فقط گفت

مـن همیــشه بــا تمیــز کــردن گوشــت خــوك   -

  .شروع می کنم

ایـی پـرت کـرد بـا          اش را به گوشـه      بعد از آنکه بقچه   

ي قرمـز تیـره و سـبزش را           بلوز پـشمی چهارخونـه    

درآورد کــه یــک دکمــه نزدیــک بــه گــردن ودیگــري 

سپس با چنـان    . تقریباً دورتر از کمربندش افتاده بود     

بـار  چهاریـا  سه  به حرکت درآورد که قدرتی پمپ را  

اش درآمد و آب از روشویی چدنی به روي قالی            ناله

گرد کف اتاق ریخت که چندین گـره و برآمـدگی بـر             



مرد با بی اعتنایی خندید ولی حتـی هـیچ      . رویش بود 

 کـه از    5فنـسین . کس به فکرش هم نرسید که بخنـدد       

این افتضاح کمتر ناراحـت بـود بـا حـالتی سـرزنش             

  : ز به او گفتآمی

 طرز کارش را بلد نیستین؟ -

آنگاه با ضربات کوچک و نـامنظم چنـان بـه خـوبی             

دسته پمپ را به حرکـت درآورد کـه ظـرف کوچـک             

 .سریع پر شد

ي نگـاه هـا حتـی کـوچکترین           درهمان حالی که همـه    

کارهـاي وي را مــسرّانه میپاییدنـد، بــه کمـک دســت    

                                                
5 .Phonsine 
 



ــگ   ــر و زرن ــاده زی ــوق الع ــاي ف ــورتش را  ه اش ص

.  سرش را زیر آب برد و به موهایش آبـی زد    ،تشس

با آنکه رفتارش براي همه جدید بـود ولـی آشـنا بـه             

  . نظر می رسید

 بــه محــض اینکــه پــشت میــز قــرار گرفــت و       -

همانطوریکه منتظر بـود پـدر دیـداس، متعجـب، او را      

  :جلو راند و گفتبه 

  

  
مـا همیـشه   . منتظر چی هستی؟ مشغول شـو     -

  .نیستیمآماده پذیرایی از تو 



آن مرد تیکه اي بزرگ از گوشت بریـان و چهارعـدد      

زمینی برشته که حسابی در سس آغشته شـده           سیب

بود را براي خودش کشید ولی چـشمانش بـه دنبـال          

مشتاق و با عجله بی آنکـه خمیـر   6امَبل. گشت  نان می 

بند انگـشت آن    دولاي نان را در بیاورد، به ضخامت        

ر میـز سـعی مـی    ي افـراد س ـ  همـه . را برش مـی داد    

کردند مانند او غذا بخورنـد و پیرمـرد هـم یواشـکی             

ــی  ــري را م ــس از دیگ ــد یکــی پ ــن وجــود  . پایی ــا ای ب

ي بی اعتنایی مانند مـه        هیچکس متوجه نشد که سایه    

پاییزي برچین و چروك هـاي صـورتش چیـره مـی            

                                                
6 .Amable 



وقتـی نوبـت بـه او رسـید؛ از راه رسـیده، پـدر               . شد

همیت می دادند، بـا     دیداس و پسر دیداس که به نان ا       

 نیمـه ي نان را در مقابل سـینه   ه دست سمت چپ گرد 

عریانش که از گرماي یـک روز کـاري و شـخم زدن          

زمین خیس از عرق بود گرفته بود و با دست سـمت            

ي  راست تکیه از نان را با صبروحوصـله بـه وسـیله         

ي بشقاب بود و از تمیزي برق مـی زد            کاردي که لبه  

  . را برید

دیداس، پسرش امبل و کارگرشـان بـبلاِن        : سه مرد -

درحالیکه سرهایشان پایین بود و آرنج هایـشان بـه          



طرف بالا بودبی آنکه نگران بغل دستی شـان باشـند     

  .با اشتها غذا می خوردند

بــا دهــانی پــر مــشغول تمیــز کــردن آخــرین ذره از 

گوشتهایی شدند که به استخوان چـسبیده بـود، هـر           

 براي زیورنـد سـگی کـه        از گاهی یکی خم می شد و      

همیشه چشمهایش اشک آلود بود چیـزي پـرت مـی            

یا دیگري سـرمیز لاي نـان را در لیـوان شـیره             . کرد

درخت افرا مـی زد و وسـط میـز نیـز نفـر سـوم بـا             

پشت دست روغنـی را کـه بـروي چونـه اش ریختـه         

  . بود پاك می کرد و دونفر دیگر پوزخند می زدند



ایش را می خورد و هـر        با بی میلی غذ    7تنها آلفنسین 

از گاهی براي ریختن چاي سیاه که ماننـد تـه مانـده             

بـرخلاف  . شربت غلیظ بود از جـایش بلنـد مـی شـد           

آقایان که چاي را در فنجان هاي چینی زمخت گچـی         

ریــش سـفیدرنگ یـا در پیالـه هـایی کـه مخـصوص       

 زن جوان با جرعه هـاي       تراشیدن است می خوردند،   

که هرگز تا لبه هـم پـر        کوچک در یک فنجان فانتزي      

  . نمی شد چاي می نوشید

 بعـد از آنکــه بـه انــدازه کــافی خوردنـد غریبــه بــا    -

  : رضایت گفت

                                                
7 .Alphonsine 
 



ا چاي واقعی کارگـاه   این چاي خوبی است ام     -

و انبار نیست از چاي درسـت و حـسابی کـه تلـخ و               

  !گزنده باشد با من حرف بزنید

نه آن شـب و نـه فـرداي آن روز کـه غریبـه همـراه                 

  .نداشت کارکرد تصمیم به رفتن دیگران

  : در آخر هنگام برگشتن دیداس از او پرسید

  می خواهی مدت زیادي با ما باشی؟ -

 .چی؟ هرچقدر لازم باشد خواهم ماند -

اول به ما بگو اسـمت چیـه؟ و از کجـا آمـده              -

 اي؟



: اسم من؟ شما یک اسم خودتان به من دادید         -

 . صدا زدید) از راه رسیده(شما من را و نان 

مـا  .  نـان ننامیـدیم     و  مـا تـو را     :دیداس اصلاح کرد  -

  از راه رسیده،سورونان: گفتیم

مـن از شـما سـئوالی نمـی         : غریبه جواب داد   -

مـن اینجـا را دوسـت       . شما هم مثل من باشید    . پرسم

اگر شما جاي خوابیدن و غذا و کمی توتون بـه   . دارم

من دهید من اینجا خواهم ماند و چیـز بیـشتري هـم             

مـن بـه شـما خـدمت و         . ک اتـاق  حتی ی ـ . نمی خواهم 

هم کرد و هـر چـی کـه دلتـان مـی خواهـد           کمک خوا 

 . صدایم کنید



دیداس قبل از قبول کـردن بـا خـودش بلندبلنـد مـی              

البته براي اینکه در این فصل یک نفـر         ... آره: اندیشید

خاك زمـین در   . را به کار گیرند خیلی دیر شده است       

  .حال خراب شدن است

نگـرش کـه بـسیار فراتـر از یـک نگـاه              نگاه آینـده     -

معمولی بود تا عمق قلـب غریبـه نفـوذ و رازي را در       

از راه رسـیده تحـت تـأثیر جـو     . مورد او برملا کـرد   

بوجود آمده هیچ واکنشی حتی یک مژه زدن از خود          

 واکنش مورد توجه دیداس قـرار      ننشان نداد اما همی   

ي   براي نشانه رضـایت کامـل؛ پیرمـرد شـانه         . گرفت

  : رد جوان را فشرد و گفتم



تو تنومند و قدبلندي و تقریبـاً شـبیه بـه یـک            -

جزیره بزرگ می مانی اما به نظر نمـی رسـید خیلـی       

   ...تو پر باشی

  

  

  

  

  

   

2  

 



ي کنار خانه رسـید، دیـداس      وقتی که ونان به مزرعه    

بــدون کلامــی بنــد را . بوشـومن بلنــد شــد و ایــستاد 

نی خـیس از   اسب سـر بـه راه بـا بـد         8دوسیل. کشید

دیـداس بـراي بهتـر متوجـه        . عرق خیلی زود ایستاد   

شدن موقعیت زمینی که تـازه شـخمش زده بـود، از            

ــاهی     ــا نگ ــده اش ب ــشت و ژولی ــاي پرپ ــر ابروه زی

خـط هـاي مـوازي در زمـین         : سرزنده و شـاد گفـت     

ــستند     ــستقیم ه ــسان و م ــاً یک ــز تقریب ــل خی . حاص

 سـال سـنی کـه از او گذشـته بـود             شـصت برخلاف  

او .  مچ دست قدرتمند و نگاهی دقیـق داشـت       همچنان

                                                
8 .Docile 



ونـان کـه در بـین راه        . یک روز کامل کار کرده بـود      

ي مـوآن را      ه بود چراگاه هـاي مـشترك جزیـره        داپی

. دید که در آن آب روان رودخانه مطبوع و تازه بـود          

  بـالا  9ردیف دود در پهنـاي جزیـره پیـر        دودر شمال   

 حرکـت   یـک کـشتی بـزرگ بـرروي رود        :  می رفـت  

دکـل کـشتی هـیچ      چهـار   دیـداس فکـر کـرد       . کرد  می

  :حرکتی ندارند دیداس فکر کرد

گاومیش که شیرشان کم شده بـود    ده  حدود   -

به صف و آرام آرام به سمت کنـاریی راه گـل آلـود             

آسمان یکدست با تنهـا ابـر سـرخ رنـگ و         . می رفتند 

                                                
9 .Pièrre 
 


